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حقـوق بنیادین بشـر در منشور حکومتي امام علي)ع( 
سید اصغر جعفری1 *  

1. استادیارحقوق بین الملل دانشگاه مالک اشتر، تهران، تهران، ایران.

چکیده 
امام علي)ع( به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسي بشر 
سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه هاي لازم براي 
تأمین آن حقوق مي دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن داراي یک 
از این حقوق  سري حقوقي در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتي آن ها است و محروم شدن 
طبیعي و ذاتي سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان 
انتصاب مالک اشتر به سمت استانداري، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب 
منشور حکومتي به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علي )ع( حقوق بشر چه جایگاهی 
دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتي چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش 
با  باره حقوق بشر،  مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در 
استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده 
است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای 
بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود 
دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را 

نمایان می کند. 

کلید واژه ها: امام علي)ع(، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انساني.

* ایمیل نویسنده مسئول: 

وـل: 1392/02/20 تاریخ وص
تاریخ پذیرش: 1392/03/26

Email: Jafari1647@yahoo.com 
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1.کلیات 
1-1. بیان موضوع

حقوق بشر، 1 مجموعه اي از امتیازات داراي مضمون و مفهوم والاي انساني است که 
انسان صرف نظر از هرگونه وابستگي دیني، نژادي، جنسي، زباني و مانند آن و حتي میزان 
قابلیت و صلاحیت فردي و بدون توجه به اوضاع و احوال متغیر انساني از آن برخوردار 
است و به منظور تضمین اجراي آن دولت ها صراحتاً متعهد گشته اند که آن را براي آحاد 

 )Weston, 1992:656(.بشر رعایت نمایند
بررسي حقوق بشر در تاریخ گذشته نشان مي دهد که از هزاران سال پیش انسان ها به 
فکر حقوق و تکالیف و مقررات و انجام وظایف خود در برابر یکدیگر بودند. اما آنگونه 
که اسلام به این مسأله اهمیت و توجه نموده در دیگر مکاتب و اندیشه ها به آن چنین 
توجه اي نشده است؛ چنانکه دکتر گوستاو لوبون دانشمند شهیر فرانسوي در کتاب تمدن 
نهایت درجه کمال  برابري در  : در مسلمین مساوات و  اسلام و عرب خود مي نویسد 
مي باشد، این مساوات که در اروپا با کمال حرارت و جوش ذکر شده و ورد زبان خاص 
و عام است جز در کتب اثري از آن در خارج مشهود نیست و در مسلمین عملًا وجود 

داشته است.)هاشمی نژاد، 1357:183(
حق  دادخواهي،  حق  آزادي،  حق  حیات،  حق  از  تنها  نه  اسلام،  حیاتبخش  مکتب 
برابري، حق امنیت، حقوق اقلیت ها و ده ها حقوق دیگر را که امروزه برخي از آن ها مفاد 
بیانیه جهاني حقوق بشر را تشکیل مي دهند، به روشني و آگاهانه یاد کرده است؛ بلکه 
پیامبراعظم)ص( و امیرالمومنین حضرت علي )ع( در مقام عمل نیز حقوق اساسي بشر 
را به بهترین وجه به مورد اجراء درآورده اند و تصویري از تعالي حقوق بشر در تاریخ و 

حقوق بشر در عصر خود را براي تمامي عصرها و نسل ها به نمایش گذاشته اند.
امام علي )ع( در برابر حقوق بنیادین بشر سخت پرتلاش و حساس و خود را متعهد به 
مهیا ساختن بسترها و زمینه هاي لازم براي تأمین آن حقوق مي دانستند. از جمله آنکه، در 
زمان انتصاب یکي از یاران خود بنام مالک اشتر به سمت استانداري مصر، تامین و تضمین 
حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتي، به عبارتی عهدنامه مالک اشتر، به 
ایشان ابلاغ نموده اند که در واقع آن را می توان یکی از مترقی ترین اسناد بین المللی در 

موضوع حقوق بشر قرار داد. 

1  - Human Rights
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2. اهداف پژوهش
الف- بررسی جایگاه حقوق بشر در منظر امام علي )ع(؛

ب- تبیین حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتي. 

3. اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه یکی از موضوعات اساسی در عرصه بین المللی که از مطالبات عمومی ملت ها 
نیز به شمار می آید، موضوع حقوق بشر است. موضوعی که غربی ها خود را مبتکر و 
مشوق آن قلمداد می کنند و کم ترین اشاره ای به نقش اسلام در این زمینه ندارند. حال 
آنکه اسلام چهارده قرن قبل آن را اعلام و مورد حمایت و احترام قرار داده است. چنان 
که امام علی)ع( حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتي در زمان انتصاب یکي 
از یاران خود بنام مالک اشتر به سمت استانداري مصر تامین و تضمین کردند. بر این 
اساس، ضرورت دارد به منظور شناساندن تعالیم اسلام و زمامداران واقعی آن و نیز بهبود 
و ارتقای حقوق بشر در عرصه بین المللی، منشور حکومتی یاد شده که دارای شرایط و 
بایسته های حکومت متولی حقوق بشر و همچنین در بیان حقوق بنیادینی که حکومت ها 

در قبال افراد جامعه دارند، تبیین شود.

4. روش پژوهش
این پژوهش برای پاسخ گویی به سؤال ها از روش تحلیل محتوا استفاده خواهد کرد.

5. سؤال های پژوهش
الف- حقوق بشر در منظر امام علي )ع( از چه جایگاهی برخوردار است؟

ب- حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتي چیست؟ 

6. فرضیه پژوهش
حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتي در مقایسه با حقوقی که تمدن قرن 
بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، نه تنها نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری 

آن را نمایان می کند.
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گفتار اول: مبانی نظری پژوهش
قبل از آنکه حقوق بنیادین بشر از دیدگاه امام علی)ع( با تمرکز بر منشور حکومتی تبیین 
شود لازم است به اختصار ماهیت و محتوای حقوقی که تمدن قرن بیستم آن ها را برای 

بشر به رسمیت شناخته به عنوان مباحث مقدماتی مطرح شود.

بند اول: تعریف و پیشینه حقوق بشر
حقوق بشر مبنا و هدف غایي همه فعالیت هاي نظام ملل متحد است)شایگان و دیگران، 
82: 2(. زیرا که در مقدمه منشور ملل متحد، ایمان به حقوق اساسي بشر، شأن و ارزش 
شخص انسان، تساوي حقوق مرد و زن و همچنین میان ملت ها اعم از کوچک و بزرگ، 
مورد تایید قرار گرفته و نیز طبق بند 3 ماده 1منشور ملل متحد، یکي از اهداف این سازمان 
» حصول همکاري بین المللي. .. در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادي هاي 

اساسي براي همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب« است.

1. تعریف حقوق بشر
حقوق بشر از دو کلمه حقوق به اضافه بشر تشکیل شده است. حقوق به معناي حق 
بتواند  تا به موجب آن  انسان قائل مي شوند  است. حق، یعني اختیار و آزادي که براي 
 ” و صفت   .)15  :1368 کند)خلیلیان،  کاري خودداري  انجام  از  یا  و  دهد  انجام  کاري 
واگذارشده  حقوق  درآن  که  کند  مي  اشاره  موضوعي  به  بشر  حقوق  عبارت  در  بشر“ 

 .)Dinstin, 2007: 20(است
حقوق بشر را به طور کلي مي توان آن دسته از حقوق تعریف کرد که ذاتي طبیعت 
ماست و بدون آن نمي توانیم به عنوان انسان زندگي کنیم. لذا هر انساني]به طور ذاتي[
باید از این حقوق بهره مند گردد)شایگان و دیگران، 82: 1(. به عبارت دیگر، حقوق بشر، 
حقوقي هستند که هر کسي از آن حیث که انسان است از آن ها برخوردار است؛ همه 
انسان ها در آن سهیم اند؛ صرف نظر از حقوق و تکالیفي که یک فرد ممکن است به عنوان 
داشته  و عمومي  انجمن خصوصي  یا  یا عضو سازمان  کارگر،  شهروند، عضو خانواده، 
باشد، یا نداشته باشد)شریفی طرازکوهی، 1380: 73(. به دیگر سخن؛ حقوق بشر عبارت 
از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد 
به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم، با تضمینات 

و حمایت هاي لازم از آن برخوردار مي باشند)هاشمی، 1384: 12(. 
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2. حقوق بنیادین بشر
حقوق بشر و شکوفایي آن بر اصول پایه گذاري متکي است که بر اساس آن، بشریت 
مي تواند از زندگي شایسته در جلوه هاي متفاوت برخوردار شود. این اصول که در بادي 
امر، مولود اندیشه هاي فلسفي، اخلاقي و دیني مي باشد و در آن، سعادت بشري همواره 
مورد نظر است، در روابط فردي و اجتماعي، نظام حقوقي داخلي و بین المللي را بارور 

مي سازد)همان: 202(.
ماده 1 اعلامیه جهاني حقوق بشر1 این اصول پایه گذار را معرفي مي کند، چنانکه اعلام 
مي نماید:» تمام افراد بشر آزاد به دنیا مي آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند 
همه داراي عقل و وجدان مي باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادري رفتار کنند. «
اگر به اعلامیه جهاني حقوق بشر مراجعه نمایم، مشاهده مي کنیم که در هیچ یک از 
مفاد اعلامیه، ذکري از اصول اساسي حقوق بشر یا فصلي به عنوان حقوق بنیادین بشر 
به میان نمي آورد، اما، وقتي که مراد از بنیادین بیان شود، مي توان اصول بینادین حقوق 

بشري را استنتاج کرد. 
بنیادین بودن برخي از حقوق بدان خاطر است  بنیادین2 آمده است:  در مفهوم حقوق 
که وجود آن حقوق مایه قوام و نبود آن ها موجب زوال شخص یا شخصیت انسان مي 
شود)گرجی، 1383: 28(. وقتي به آثار اساتید برجسته در حوزه حقوق بشر مراجعه مي 
کنیم، مشاهده مي شود که آن ها حق حیات، حق کرامت و حیثیت انساني، حق آزادي و 

برابري و برادري را از جمله حقوقي مي دانند که در بنیادي بودن آن اتفاق نظر دارند3. 

بند دوم: خاستگاه و محتواي حقوق بشر
اندیشمندان فراوان و مکاتب گوناگون، در طول تاریخ )دوران هاي باستاني، قرون وسطا، 
جدید و معاصر( و عرض جغرافیا )شرق و غرب( و در عرصه ادیان و مذاهب )مسیحیت 
و اسلام( با تصاویر متفاوتي از جامعه انساني، همچون؛ » جامعه طبیعي«، »جامعه مدني«، » 
جامعه ایده آل «، » دولت- شهر« و » شهرخدا « به بحث و بررسي پیرامون جایگاه انسان 

1 . Universal Declaration of Human Rights.
2. Fundamental Rights
3 . برای اطلاع بیشتر از این موضوع مي توان از جمله به؛ حقوق جهاني بشر: تحقیق و تطبیق در دو نظام؛ اسلام و غرب حقوق 
بشر، اثر علامه محمد تقي جعفري؛ آزادي هاي اساسي، اثر دکتر سیدمحمد هاشمي؛ اسلام و حقوق بشر، اثر زین العابدین قرباني، 

حقوق بشر، اثر کریستیان تاموشات ترجمه دکترحسین شریفي طرازکوهي و. .. مراجعه شود.
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و حقوق مترتبّ بر آن پرداخته اند که موضوع بحث زمینه هاي فلسفي حقوق بشر1 است 
که به سبب طولانی نشدن مباحث، صرفا به زمینه تاریخي شکل گیري حقوق بشر اشاره 

مي شود. 

1. خاستگاه حقوق بشر
نگاهي گذرا به تاریخ حیات انسان ها این موضوع را نشان مي دهد که اگر چه تدوین 
اما حقوق مذکور در آن قدمتي بس طولاني  اعلامیه حقوق بشر، پدیده اي نوین است، 
دارد2. چنان که قدیمي ترین، جامع ترین و جهاني ترین قوانین در کشور"بابل" به دست 
"حمورابي" که از 2123 تا 2080 قبل از میلاد در این کشور سلطنت مي کرد، تدوین و 
تنظیم شده است. او پس از فتوحات و جنگ هاي فراوان براي از بین بردن تبعیض ها و 
بي عدالتي ها دستور داد، منشوري جهاني تنظیم و به مورد اجرا در آید. این منشور که 
روي سنگ هایي حک شده و در معابر عمومي قرار داده شده بود، داراي 282 ماده و در 
.. قوانین نسبتا کاملي داشته است)قربانی،  اکثر امور فردي، اجتماعي، سیاسي، مدني و. 

.)70 :1367
جمله  از  )559-525ق.م(  هخامنشي  سلسله  موسس  کبیر  کوروش  حمورابي،  از  بعد 
پادشاهي به شمار مي رود که پس از فتح بابل منشوري صادر کرد و برخي از حقوق و 

آزادي ها، مانند آزادي عقیده و ایمان را به مردم آن سامان اعطا کرد)همان: 74(. 
"حقوق رم" با قدمت تاریخي خود، در حقیقت مبناي حقوق اکثر کشورهاي قاره اروپا 
است. از جمله آثار تاریخي به جاي مانده از حقوق رم » الواح دوازده گانه « مي باشد. 
به دنبال بي عدالتي هاي حکومت طبقه اعیان و اعتراض گسترده طبقه عامه براي تحصیل 
حقوق برابر، در سال451-450 پیش از میلاد یک هیات ده نفري براي تنظیم و تدوین 
الواح دوازده گانه انتخاب شدند. الواح دوازده گانه مجموعه اي از قواعد اساسي براي 
یک جامعه ساده کشاورزي، در زمینه هاي حقوق عمومي، خصوصي، کیفري، مذهبي و 
نیز آیین دادرسي بر مبناي عرف و عادت است)هاشمی، 1384: 118-117(. اما، مضامین 

1 . فلسفه حقوق بشر- همانگونه که از مفهوم فلسفه استنباط مي شود، عبارت از تحقیق آزادانه و خرد دوستانه در ماهیت زندگي 
و وجود انسان، از طریق جهان دروني هستي و جهان بیرون از اوست- عبارت از نگرش ژرف بینانه نسبت به هستي و طبیعت 
انساني است که فلاسفه درکاوش هاي خود، عدل، نیکي، اخلاق و آزادي را معیار سعادت فردي و جمعي انسان دانسته اند. برای 
اطلاع بیشتر از این موضوع به کتاب هاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي اثر دکتر سیدمحمد هاشمي و اسلام و حقوق بشر اثر 

آقاي زین العابدین قرباني مراجعه شود.
2 . وقتي به فرهنگ و تمدن ایراني نگاه مي کنیم، مي بینیم که شاعر پرآوازه ایراني سعدي شیرازي، احترام و توجه به حقوق انساني 

را در قالب ابیاتي بسیار زبیا و پر محتوا، نه براي ایرانیان، بلکه براي آحاد بشریت این چنین بیان مي کند:
 بني آدم اعضاي یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند                  چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
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حقوق  اعلامیه  در  مي توان  بیش  یا  کم  اختلافاتي  با  را  بشر  حقوق  اعلامیه  در  موجود 
انگلستان )1688( و سپس در قانون مصوب 1641 دادگاه ایالت ماسوچوست و پس از آن 
در قانون اساسي ویرجینیا که به دنبال اعلامیه استقلال آمریکا)4 ژوئیه 1776( به تصویب 
رسید، مشاهده کرد. اما شاید کامل ترین و نزدیک ترین متن حقوقي، اعلامیه حقوق بشر 
و شهروند فرانسه )26 اوت 1789( باشد که پس از انقلاب کبیر این کشور و در ضمن 
17 ماده بیان شده است)فلسفه حقوق، 1377: 240(. گام هاي بعدي را در منشور آتلانتیک 
)اوت1941( مي توان یافت که در قسمت سوم آن، به حق مردم براي خودمختاري و در 
قسمت ششم آن به تأکید بر آزادي اندیشه و مذهب و حق امنیت اقتصادي و اجتماعي 
پرداخته است. پس از آن، در بیانیه سازمان ملل متحد که در اول ژانویه 1942 توسط 26 
کشور به امضاء رسید و دول امضاء کننده، بر حقوق بشر و حمایت از آن تأکید ورزیدند 
و بعد از آن در طرح دمبارتن اوکس1 )1944( و کنفرانس سانفرانسیسکو2 )1945( نیز 
اهمیت موضوع حمایت از حقوق بشر عنوان شد و تصمیماتي راجع به آن اتخاذ گردید 

)همان: 241(. 
در آخرین گام، موضوع حقوق بشر را مي توان در منشور سازمان ملل متحد یافت. طبق 
ماده 68 منشور ملل متحد، شوراي اقتصادي و اجتماعي که جزءِ ارکان اصلي سازمان ملل 
مي باشد3، موظف بود کمیسیوني براي اشاعه حقوق بشر تشکیل دهد، از این رو، در سال 
1946 کمیسیوني بنام »کمیسیون حقوق بشر« تشکیل شد و وظیفه بزرگ تاریخي خود را 
که عبارت از جمع آوري اسناد و تدوین خواست ها و آمال مردم جهان در زمینه حقوق 
بشر و دادن توصیه ها و رهنمودهایي در جهت ارتقاءِ حقوق بشر و حفظ و حمایت از 
آن و تنظیم پیش نویس اعلامیه و تقدیم آن به مجمع عمومي سازمان براي تصویب بود، 

آغاز کرد)مهرپور، 1378: 27(.
علماي  و  متخصصین  و  نظریات دولت ها  از  فقط  نه  بشر  تهیه حقوق  براي  کمیسیون 
کنفرانس  در  که  افرادي  و  مختلف  جمعیت هاي  با  بلکه  کرد،  استفاده  بین الملل  حقوق 
پرداخت. سرانجام  به مشاوره  بودند  نظر کرده  اظهار  بشر  سانفرانسیسکو درباره حقوق 
پیش نویس اعلامیه در سال 1948 تهیه و به سومین دوره اجلاسیه مجمع عمومي که در 

1. کنفرانس دمبارتن اوکس در سال 1944 در واشنگتن دي .سي تشکیل شد و در این کنفرانس پیش نویس مقدماتي براي ایجاد 
سازمان ملل متحد تهیه شد.

2. کنفرانس سانفرانسیسکو در سال 1945 با شرکت نمایندگان پنجاه دولت تشکیل شد و منشور سازمان ملل متحد را تصویب 
نمود.

3 . ماده 61 منشور سازمان ملل متحد.
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پاریس تشکیل شده بود، تقدیم گردید، پس از بحث و مذاکره فراوان در خصوص هر ماده 
و حتي کلمه به کلمه بار دیگر در مجمع عمومي مورد شور قرار گرفت و بالاخره در تاریخ 
10 دسامبر 1948 اعلامیه جهاني حقوق بشر پذیرفته شد)قربانی، 1367: 104-103(. به 
این ترتیب، براي اولین بار در تاریخ بشر، سندي پدیدار شد که در آن حقوقي که هر انسان 
باید از آن برخودار باشد، فارغ از نژاد، رنگ، پوست، جنس، زبان، یا سایر شرایط تبیین 
مي شود. از آن روز فصل جدیدي در تاریخ بشر آغاز شده است)تاموشات، 1386 : 102(.

2. محتواي مواد اعلامیه جهاني حقوق بشر
از آنجایي که اعلامیه  اعلامیه جهاني حقوق بشر شامل یک مقدمه و30 ماده است و 
به صورت  آن  محتواي  نداشت،  آور1  الزام  اعتبار حقوقي  و  ارزش  بشر  جهاني حقوق 
معاهده و در دو میثاق در تاریخ 16 دسامبر 1966 به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد رسید که عبارتند از: » میثاق بین المللی حقوق مدني وسیاسي2« و» میثاق 

بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي3«.
اهداف اصلی اعلامیه جهاني حقوق بشر که در مقدمه آن ذکر شد، حفظ آزادی، صلح 
و عدالت و برچیده شدن فقر و تبعیض و نیز، ایمان به حقوق اساسي بشر، شأن و ارزش 
شخص انسان، تساوي حقوق مرد و زن است. اینک به منظور آشنایي با محتواي مواد 
اعلامیه به طور خلاصه به حقوق مصرح در آن اشاره می نماییم. لازم به ذکر است که 
در باره مفاد اعلامیه حقوق بشر دسته بندي واحدي نسبت به آن وجود ندارد و شارحین 

اعلامیه هر یک بر حسب ذوق و سلیقه خود دسته بندي هایي را ارائه کرده اند.
ابراز مي نماید؛ عبارت  را  بر همه حقوق بشر  ناظر  اساسي  اول که اصول  ماده  1( دو 

است از:
- حق آزادی و برابری همه انسان ها )ماده 1(؛

ـ عدم تبعیض نژادی، زبانی، دینی، سیاسی و جنسی )ماده 2(؛

این اعلامیه که حقوق مدني و سیاسي را مورد توجه قرار مي دهد؛  تا 21  2( مواد 3 
عبارت است از:

ـ حق حیات، آزادی و امنیت )ماده 3(؛

1. Binding
2. The International Covenant on Civil and Political Rights ( ICPR).
3. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ( ICES).
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ـ رهایي از بردگي )ماده 4(؛
- رهایي از شکنجه یا رفتار با تنبیه غیرانساني و تحقیرآمیز )ماده 5(؛

- حق شناخته شدن انسان بعنوان یک شخص در برابر قانون )ماده 6(؛
- حق برابري در مقابل قانون و برخورداری یکسان از حمایت قانوني )ماده 7(؛

- منع تبعید و بازداشت خودسرانه و مداخله در امور خصوصی، حق مراجعه به محاکم 
صالحه و حق برائت و ... )مواد 8، 9، 10، 11 و 12(؛

ـ حق آزادي مسافرت و اقامت در کشور خود وترک یا بازگشت به کشور)ماده 13(؛
ـ حق پناهندگی )ماده 14(؛

ـ حق برخورداري از تابعیت و آزادي تغییر آن )ماده 15(؛
 ـ حق آزادي ازدواج و حمایت خانواده )ماده 16(؛

 ـ حق مالکیت )ماده 17(؛
 ـ حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب )ماده 18(؛

- آزادي عقیده و بیان )ماده 19(؛
 ـ حق تشکیل اجتماعات وانجمن های مسالمت آمیز و اتحادیه ها و ... )مواد 20(؛

 ـ حق مشارکت در حکومت و انتخابات آزاد و دسترسي مساوي به خدمات عمومی 
)ماده 21(؛

3( مواد 22 تا 27 این اعلامیه که به بیان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي پردازد؛ 
عبارت است از:

- حق برخوداري از تأمین اجتماعي )ماده 22(؛
ـ حق اشتغال و دریافت مزد عادلانه برای کار )ماده 23(؛

ـ حق استراحت وتفریح )ماده 24(؛
- حق برخورداري از شرایط مناسب زندگي )ماده 25(؛

ـ حق برخورداري از آموزش و پرورش )ماده 26(؛ 
- حق شرکت در حیات فرهنگي جامعه )ماده27 (؛

4( سه ماده آخر در واقع به مباني حفظ حقوق بشر براي برخورداري همگان از آن ها را 
مورد اشاره قرار مي دهد، عبارت است از:

 ـ حق خواستار شدن نظم اجتماعي که حقوق بشر را تأمین مي کند )ماده 28(؛
 ـ مسئولیت هر فرد نسبت به جامعه اي که توسعه آزاد و کامل او تنها در آن امکان پذیر 
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است )ماده 29(. 
ـ رهایي از مداخله دولت یا دیگران در برخورداري از هر یک از حقوق فوق )ماده 30(.

گفتار دوم: حقوق بنیادین بشر در عهدنامه مالك اشتر 
نگاهي گذرا به تاریخ گذشته، به ویژه قرن بیستم، نشان مي دهد بشر همواره شاهد نقض 
حقوق اساسي خود بوده است. کشتارجمعي، تبعیض و عدم برابري، خشونت هاي ناروا و 
اعمال وحشیانه نسبت به افراد و ... از جمله ي نقض حقوق انسان ها است. همین موضوع 
سبب شد که وجدان بشریت بیدار شده و تدوین یک اعلامیه بین المللي حقوق بشر را 
مطالبه نماید. حق حیات، حق تعیین سرنوشت، کرامت انساني، مساوات و برابري، حق 
آزادي، رهایي از شکنجه و رفتار غیرانساني و تحقیرآمیز و ... از جمله حقوقي است که در 
بیانیه حقوق بشر به آن اشاره شده است )Alex,2004: 85(. اما، وقتي در عرصه جهاني، 
چگونگي اجراي قواعد و معیارهاي حقوق بشر مورد توجه قرار مي گیرد، ملاحظه می شود 
بنیادي ترین  برابر  بر دیگران مقدم مي دارند و در  را  منافع خود  که مدعیان حقوق بشر 
حقوق انسان ها مانع تراشي مي نمایند و هر کجا ببینند که بیان اصوليِ حقوق بشر به ضرر 
آن ها هست آن را به نفع خود توجیه مي کنند و یا با کمال پررویي آن را نادیده مي گیرند. 
صدها سال قبل از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، مکتب حیاتبخش اسلام، نه تنها از 
حق حیات، حق آزادي، حق دادخواهي، حق مالکیت، حق برابري، حق امنیت، حق کار، 
حقوق اقلیت ها و ده ها حقوق دیگر را که امروزه برخي از آن ها مفاد بیانیه جهاني حقوق 
بشر را تشکیل مي دهند، به روشني و آگاهانه یاد کرده است؛ بلکه پیامبر اعظم حضرت 
محمد )ص( و امیرالمومنین حضرت علي)ع( در مقام عمل نیز حقوق اساسي بشر را به 
بهترین وجه به مورد اجراء درآورده اند و تصویري از تعالي حقوق بشر در تاریخ و حقوق 

بشر در عصر خود را براي تمامي عصرها و نسل ها به نمایش گذاشته اند.

1- حقوق انسان ها در نظام اسلامي
حکومت در نظام اسلامي عهده دار ادارة همه ابعاد جامعه از هدایت امور دیني و فرهنگي 
گرفته تا تنظیم مسائل اقتصادي و اجتماعي مي باشد؛ به صورتي که همه مردم بي هیچ گونه 
تبعیض از حقوق اجتماعي مساوي برخوردار بوده و بتوانند در سایه حکومت اسلامي به 
خواست هاي مشروع خود دست یابند و در مسیر سعادت و رستگاري سیر نموده و به 
کمال مطلوب برسند، بر این اساس در متون اسلامي توصیه هاي فراواني به کارگزاران و 
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مسئولان حکومتي شده است که در همه جنبه ها و زمینه ها حرمت و منزلت انسان ها و 
حقوق مردم را به طور کامل رعایت نمایند و از هر گونه بي توجهي، تعدي و ظلم به مردم 

اجتناب نمایند)میرتاج الدیني،376 :91(.
در آن عصري که اساس جوامع بر نظام طبقاتي و تبعیض نژادي استوار بود و فقط نژاد 
خاصي حاکمیت داشت، زنده به گور کردن دختران افتخار محسوب مي شد) نحل، آیات 
58 و 59(، زنان از حقوق خود محروم بودند، از آزادي و مساوات حرفي نبود، کرامت 
و شرافت انساني زیر سؤال بود، خون ها به ناحق ریخته مي شد)نهج البلاغه، خطبه 26( و 
بالاخره مقاومت در برابر زورمندان ناممکن بود؛ خورشید هدایتگر اسلام طلوع نمود و با 

ارائه اصیل ترین شعار انسان دوستانه و با هدف ریشه کن نمودن مایه هاي تجاوز، فرمود:
»لاتظَْلمُِونَ وَ لا تظُْلَمُونَ: نه ستم کنید و نه ستم بپذیرید.«) بقره، آیه 279(

بررسي و مطالعه تغییر و تحولات حقوق بشر در دوران حیات پربرکت پیامبر اعظم)ص(، 
بیانگر یک تحول عظیم و انقلابي با ارزش در زمینه مسائل حقوق بشر مي باشد که در 

تاریخ بشر نمي توان نظیر آن را مشاهده کرد. 
احترامي که پیامبر اعظم)ص( براي انسان ها از هر عقیده و مرام، رنگ و نژاد و طبقه  
اجتماعي قائل بود، شخصیتي که به زنان با تقبیح اعمال جاهلي و نگاه ابزاري به زن به 
ویژه زنده به گور کردن دختران داد و مخالفتي که در تحقیر و تبعیض و ستم نسبت به 
انسان هاي مظلوم و محروم نشان داد، از جمله مواردي است که در تاریخ حقوق بشر کم 
نظیر است. وقتي رسول مکرم اسلام)ص( در برابر جنازه یک یهودي از جا بلند مي شود 
و در بدو ورود به مدینه با تیره هاي مختلف در مدینه، اعم از؛ اعراب، یهودیان و مسیحیان 
پیمان نامه امضاءِ مي کند - که آن را "نخستین قانون اساسي" خوانده اند - و در آن امنیت، 
آسایش و آرامش و سعادت و خوشبختي را از حقوق مسلم انسان ها برمي شمارد)شهیدی، 
1382: 63(، یاران و اصحاب خود را به آزادي و اظهار نظر حتي در برابر نقطه  نظرات 
و  برابري  اصل  و  مي نشیند  ساده  و  تکلف  بدون  آن ها  کنار  در  و  مي کند  ترغیب  خود 
مساوات در مقابل قانون و محاکم حتي در مورد خویش را رعایت مي کند، در واقع نشان 
از چیست؟ آیا این رفتار و کردار پیامبر اعظم)ص( تصویري از تعالي حقوق بشر در تاریخ 

و حقوق بشر در عصر خود آن حضرت نیست؟ 
در واقع، اسلام هدفش ساختن همه انسان ها و هدایت آن ها در طریق سعادت، خوشبختي 
و کمال است و برایش فرقي نمي کند که این انسان کجاي زمین سکونت دارد، چه رنگي 
است، از کدام نژاد و ملت است. چنانکه پیامبر بزرگ اسلام )ص( با قاطعیت اعلام داشتند: 
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» اي مردم خداوند در پرتو اسلام افتخارات دوران جاهلیت و مباهات به 
وسیله انساب را از میان شما برداشت، همگي از آدم به وجود آمده اید و او نیز 
از گل آفریده شده است. بهترین مردم کسي است که از گناه و نافرماني چشم 
بپوشد. همه مردم در روزگار گذشته و حال، مانند دندانه هاي شانه مساوي و 
برابرند و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه برتري ندارد. ملاک فضیلت تقوي و 

پرهیزگاري است.«)به نقل از سبحانی، 1374: 340-342(
امیرالمومنین حضرت علي )ع( نیز با تبعیت از رسول اعظم)ص( براي انسان ها ارزش 
فوق العاده اي قائل بوده اند. به طوري که در برابر حقوق اساسي و اجتماعي آنان سخت 
پرتلاش و حساس، و خود را متعهد به مهیا کردن بسترها و زمینه هاي لازم براي تأمین 
حقوق آن ها مي دانسته اند. چنان که در فرمان تاریخي آن حضرت خطاب به استاندار خود 
مالک اشتر، بیشترین توصیه ها و سفارش ها در حق مردم مي باشد. در این فرمان بیش از 
30 مورد به صورت هاي گوناگون ذکري از مردم به میان آمده و توصیه هایي درباره آن ها 
شده است و واژه هایي از قبیل »ناس«، »رعیت«، »عامه«، »عبادالله« و غیره به طور متعدد 
در این نامه تکرار شده که حاکي از اهمیتي است که امیرالمومنان)ع( در نظام حکومتي به 

مردم داده است)میرتاج الدینی، 1376: 92(. در فرازی از این فرمان آمده است:

عِیَّةِ وَ الَمَْحَبَّةَ لهَُمْ وَ الَلُّطْفَ بهِمِْ وَ لَا تکَُوننََّ عَلَیهْمِْ  حْمَةَ للِرَّ »وَ أشَْعرِْ قَلْبکََ الَرَّ
ا نظَِیرٌ لکََ فيِ  ینِ وَ إمَِّ ا أخٌَ لکََ فيِ الَدِّ سَبعُاً ضَاریِاً تغَْتنَمُِ أکَْلَهُمْ فَإنَِّهُمْ صِنفَْانِ إمَِّ
للَُ وَ تعَْرِضُ لهَُمُ الَعْلَِلُ وَ یؤُْتیَ عَلَی أیَدِْیهمِْ فيِ الَعَْمْدِ وَ  الَخَْلْقِ یفَْرُطُ منِهُْمُ الَزَّ

الَخَْطَإِ فَأَعْطِهمِْ منِْ عَفْوِکَ« )نهج البلاغه، فرازی از نامه 53(
» مهرباني با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان 
باش. مبادا هرگز چونان حیوان شکاري باشي که خوردن آنان را غنیمت داني 
؛ زیرا مردم دو دسته اند، دسته اي برادر دیني تو، و دسته اي دیگر همانند تو 
در آفرینش مي باشند. اگر گناهي از آنان سر مي زند، یا علت هایي بر آنان 
عارض مي شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهي مرتکب مي گردند، آنان را 

ببخشاي«.
در واقع، سیره پیامبر اسلام)ص( و امام علي)ع( نشان مي دهد که در حکومت اسلامي، 
نه تنها حقوق انسان ها به بالاترین شکل؛ چون با ایجاد بستر مناسب براي مشارکت در 
از حقوق  دفاع  و  مشروع  تأمین خواسته هاي  فرهنگي،  و  اجتماعي  سیاسي،  عرصه هاي 
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اساسي و عمومي آن ها مورد توجه قرار مي گیرد، بلکه پیشوایان دین با ارائه راهکارهاي 
می  تضمین  بهترین شکل  به  اسلامي  در حکومت  را  آنان  اساسي  تامین حقوق  عملي، 
کردند. چنانکه نبي مکرم اسلام )ص( بلال حبشي را که غلام آزاد شده  اي بود به عنوان 
مؤذن انتخاب مي کند و موقعي که به جنگ با دشمنان به بیرون از مدینه مي رفتند او را والي 
قرار مي دادند)قربانی، 1367: 151(، یعنی اصل عدم تبعیض. امام علي)ع( نیز به عنوان 
رهبر جامعه اسلامي حاضر مي شود با یک یهودي که با او، هم آیین نیست و از جهت 
معنوي هم با او قابل مقایسه نمي باشد، در مقابل قاضي دادگاه اسلامي بایستد)علیخانی، 
اینکه در دوران حکومت  یا  قانون. و  برابري همگان در مقابل  یعنی اصل   ،)54 :1379
آن حضرت )ع( هنگامي که حضرت پیرمرد از کار افتاده نابینایي را مي بیند که از مردم 
تقاضاي کمک مي کند و از حالش جویا مي شود و مي گویند نصراني است؛ آثار خشم در 
چهره اش آشکار مي گردد و فریاد بر مي آورد: او تا جوان بود به کارش کشیدند اکنون 
که پیر شده و ناتوان گشته وي را به حال خود رها کرده و از احسان و کمک محروم 
مي نمایید. آنگاه این دستور را صادر مي فرماید: انفقوا علیه من بیت المال: براي وي از 
بیت المال مستمري قرار دهید)عمیدزنجایی، 1368: 560(، یعنی حق برخورداري از رفاه 

اجتماعي.

بند اول: آشنایی با مالك و منشور حکومتی او 
یکی از نخبه ترین یاران امام علی )ع( مالک اشتر است که می تواند الگویی والا برای 
جامعه اسلامی باشد. زیرا او همواره در راه جهاد فی سبیل الله و پیروی از رهبری از هیچ 

کوششی دریغ نورزید. 

1. مالك اشتر کیست؟
مالک در سرزمین »یمن« و در روستاي »بیشه« چشم به دنیا گشود. از قبیله »مذحج« 
بود و بعدها به مالک اشتر معروف شد. علت اینکه به اشتر گفتند این بود که در یکي از 
جنگ ها بر اثر ضرباتي که از ناحیه دشمن به او رسید، پلک هاي چشم او شکافته شد و 
کسي که چشم هاي او اینگونه صدمه ببیند، به زبان عربي گفته مي شود" شتر عینه" از این 
رو اشتر گفتند)دهقان، 1387: 11-7(. او مردی شجاع، رئیس قبیله، و از بزرگان شیعه و 
سخت دوستدار امیر مؤمنان و یاور او بود. مالک پس از رحلت پیامبر)ص( برای نبرد با 
سپاه رومیان که به مبارزه با اسلام برخاسته بودند وارد سپاه اسلام شد و همراه با آن ها در 
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یکی از نواحی شام به نام »یرموک« با دشمن به نبرد پرداخت، در آنجا بود که شایستگی 
خود را آشکار ساخت. پس از به خلافت رسیدن حضرت علی)ع( نخستین کسی که با 
حضرت بیعت کرد، »مالک اشتر« بود. در جنگ جمل و صفین لیاقت و شجاعت او شهره 
شد)دشتی، 1379: 565(. چنانکه امام علي)ع( در پاسخ به اعتراض یاران بي بصیرت خود 
که مي گفتند: مالک سخن شما را نمي پذیرد و به جنگ ادامه مي دهد، فرمودند: آنچه 
شما گفتید که مالک دستور مرا مورد توجه قرار نداده است، نه، مالک از کساني نیست که 
به سخن من بي اعتنایي کند و از این جهت بر او بیمناک نیستم. کاش در میان شما دو نفر 
همانند مالک پیدا مي شد، نه، کاش در میان شما یک نفر همانند او مي یافتم که نظر او در 

مورد دشمنان من، همچون نظر مالک بود)مجلسی، 1403 ه.ق: 547(.
مالک اشتر از طرف امام علی به عنوان استاندار مصر به آن سرزمین روانه شد. امّا قبل 
از اینکه به مصر برسد، در میانه راه به وسیله مأموران معاویه که از رسیدن او به مصر 
وحشت داشتند، مسموم شد و به شهادت رسید. شهادت وي در سال 38 هجري بود. امام 
علی )ع( درباره او فرمود: »مالک اشتر برای من چنان بود که من برای رسول خدا )ص( 
بودم«)قمی، 1371: 257(. توجه در همین عبارت کوتاه، اما پر محتواي امام علي )ع( نشان 
مي دهد که مالک داراي چه مقام ومرتبت عظیم و بي نظیري است که امام معصوم چنین 

تعبیري را از ایشان دارند.

2. عهدنامه مالك اشتر  
حدود یک هزار سال پیش یکي از شیفتگان امیر المومنین حضرت علي)ع( به نام » سید 
رضي« گفته ها و نوشته هاي آن حضرت را در قالب مجموعه اي بنام » نهج البلاغه « جمع 
آوري و تدوین نموده است. این اثر ارزشمند از سه بخش، تحت عناوین؛ خطبه ها، نامه ها 

و کلمات قصار تشکیل شده است. 
در این کتاب پر ارج و بي مانند، بیش از صدها اثر شگفت انگیز از آثار اندیشه هاي 
والا و سترگ علي )ع( اعم از خطبه، حدیث، نامه، وصیت نامه، موعظه، کلمات قصار، 
فرمان هاي حکومتي، تفسیر آیات قرآن و صدها دستور انسان ساز و قوانین زندگي بخش 
در کنار هم قرار گرفته و چون گردآورنده، بیشتر از دیدگاه بلاغت و شیوایي بي نظیر 
سخنان مولا به این آثار نگریسته و تنها از این زاویه به تدوین سخنان آن حضرت پرداخته، 

نامش را نیز نهج البلاغه )راه بلاغت( گذاشته است)فاضل لنکراني، 1366: 26(.
یکي از فصول درخشان نهج البلاغه که همچون سایر مباحث آن رنگ جاودانگي خورده 
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و به ابدیت پیوسته است، "عهدنامه مالک اشتر" یا "منشور حکومتی امام علي )ع(" به یار 
وفادار و صحابي بزرگوارش "مالک اشتر نخعي" است. امام علي )ع( این منشور را که از 
چهارده قرن پیش تاکنون، به صورت یک منشور جاودانه و انساني و انسان ساز در تاریخ 
و فرهنگ اسلامي باقي مانده است، هنگامي براي سردار رشید اسلام و یار پاکبازش مالک 
اشتر نوشت که وي مأمور حرکت به سوي سرزمین مصر ساخته بود و آن شهید پاکباخته 
اوامر مولایش علي )ع( را که احکام  تا در آن سرزمین دور دست، احکام و  مي رفت 
الهي اسلام است، پیاده و اجرا کند)همان، :27(. در این نامه تاریخي، بیشترین توصیه ها 
و سفارش های آن حضرت، در رعایت حقوق انسان ها است، در این منشور بیش از 30 
مورد به صورت هاي مختلف ذکري از مردم به میان آمده و توصیه هایي درباره آن ها شده 
است و واژه هایي از قبیل »ناس«، »رعیت«، »عامه«، »عبادالله« و غیره به طور متعدد در این 
نامه تکرار شده که حاکي از اهمیتي است که امیرمومنان )ع( در نظام حکومتي به انسان ها 

داده است. 

بند دوم: حقوق بنیادین بشر در عهدنامه
همانگونه که اشاره رفت، یکي از فصول درخشان نهج البلاغه که همچون سایر مباحث 
آن رنگ جاودانگي خورده و به ابدیت پیوسته، "عهدنامه مالک اشتر" است. امام علي )ع( 
در این نامه گرچه مالک اشتر را مخاطب قرارداده و قوانین حکومت عدل اسلامي و خط 
مشي و چهار چوب آن را خطاب به او بیان فرموده است، اما واقعیت آن است که تمام 
انسان ها، در تمام مکان ها و تمام زمان ها مخاطب این پیمان نامه هستند. در آن تکلیف 
تمامي افراد بشر، چه به عنوان یک بنده و مخلوق در برابر پروردگار، چه به عنوان حاکمي 
که مسئول اجراي احکام اسلامي است و چه به عنوان فردي که تحت حمایت قوانین 
نجاتبخش اسلام زندگي مي کند، به وضوح و دقت روشن شده است. سفارش هایي که 
آن حضرت در این نامه خطاب به مالک اشتر و در واقع خطاب به انسان و تاریخ بشریت 
ایجاد و  تنها ضامن  نه  به طور کامل اجرا شود،  به درستي و  بیان فرموده است، هرگاه 
حفظ عدالت اجتماعي و امنیت زندگي و آرامش خاطر و آسایش مردم جامعه است، بلکه 
بالاتر از آن، عامل مهمي است که در جامعه انساني، زمینه هاي مساعدي را ایجاد مي کند 
تا تمام افراد اجتماع، با علم و آگاهي و درک و ایمان، به خود سازي اسلامي بپردازند و 
چنان خود را از رذایل و مفاسد پیراسته گردانند که همگي به صورت بندگاني مؤمن و 
صالح براي خدا درآیند و راه نجات و رستگاري را طي کنند)میرتاج الدینی، 1376: 28(.
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1. حق حیات
حق حیات1، مهم ترین حقي است که هر انساني باید از آن برخوردار باشد. در بسیاری 

.)Alex, 2004: 85(.از متون علمی از آن به حق عالي2 تعبیر شده است
 Human Rights(حق حیات نخستین حق انساني و پایه بقیه حقوق به شمار مي رود
Committee – General Comments 6 (. اصولاً دیگر حق هاي پیش بیني شده در 
حق  کار،  حق  سرنوشت،  تعیین  حق  آزادي،  حق  مانند  بشر؛  حقوق  المللي  بین  اسناد 
بهداشت، حق مسکن مناسب و. . .. متوقف بر حق حیات است. اهمیت این حق تا به آنجا 
است که حتي در شرایط اضطراري نیز نمي توان آن را نادیده گرفت)قاری سیدفاطمی، 

.)49 :1388
قرآن کریم نخستین حقي را که براي انسان برشمرده، حق حیات است. حیات خود، 
دوگونه است: مادي و معنوي. هیچ کس مجاز نیست حق حیات مادي و معنوي دیگران 
را سلب کند. سلب حق حیات مادي با قتل تحقق مي یابد. در دیدگاه قرآن، این کار برابر 

است با نابود سازي همه جامعه، مگر آنکه با دلیل درستي صورت پذیرد:
»مَنْ قَتلََ نفَْساً بغَِیرِْ نفَْسٍ او فَسادٍ في الارضِ فَکَاَنَّما قَتلََ الناّسَ جَمیعاً«)مائده، 

آیه32(
»هر کس دیگري را جز براي قصاص یا مبارزه با فسادگري بکشد، گویا همه 

مردم را کشته است.«
سلب حق حیات معنوي به وسیله گمراه سازي صورت مي پذیرد. کسي که دیگران را 
به هر طریق گمراه مي کند، حیات معنوي آنان را از میان مي برد3. البته از دست دادن 
حیات معنوي، به معناي گم کردن سعادت و فلاح است و گرنه هیچ گاه روح انسان از بین 
نخواهد رفت)جوادی آملی، 1386: 176-175(. بنابراین از آنجایي که حیات، عطیه الهي 
است که خداوند مناّن به انسان بخشیده است)حج، آیه 66 و حجر آیه 23(، پس همگان 
وظیفه دارند حق حیات را محترم شمرده و نه تنها نسبت به آن تجاوزي صورت ندهند، 

بلکه در حفظ حیات دیگران نیز تلاش داشته باشند. 
وقتي به کلام قرآن ناطق، یعني امام علي بن ابیطالب )ع( مراجعه مي کنیم، مي بینیم که 

1. Rights to life
2. Supreme Right
3 . فتنه مصداقي از تجاوز به حیات معنوي جامعه و اعتقادات دیني مردم است. از این رو، از قتل بزرگتر و شدیدتر معرفي شده 
است.)سوره بقره آیه 191 و217 ( یکي از برجسته ترین مصداق هاي فتنه، ترویج اندیشه هاي انحرافي و تبلیغ زشتي ها و مفاسد 

اخلاقي و اجتماعي است.
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همین بیان قرآن کریم- کشتن یک فرد در حکم کشتن همه انسان ها و احیاي یک فرد در 
حکم احیاي همه انسان ها- به گونه اي دیگر در نامه تاریخي خطاب به مالک اشتر تبلور 

یافته است:
»ایِاّکَ وَ الدِّ ماءَ وَ سَفْکَها بغَِیرِْ حِلِّها، فَأنِهَُّ لیَسَْ شئٌ ادَْعي لنِقِْمَهٍ، وَلَا اعَظَمَ 
ماءِ بغَِیرِ حَقِّها. وَاللهُ  لتِبَعَِهٍ، وَ لا احَْري بزَِوالِ نعِْمَهٍ، وَانِقْطِاعِ مُدَّهٍ، منِْ سَفْکِ الدِّ
ینََّ  ماءِ یوَمَ القیامَهِ، فَلاتقَُوِّ سُبحانهَُ مُبتْدَيٌ باِلحُکْمِ بیَنَ العْبادِ فیما تسَافَکوا منَِ الدِّ
سُلطانکََ بسَِفْکِ دَمٍ حَرامِ. فَأنَِّ ذلکَِ ممِاّ یضُْعفُِهُ وَیوُهِنهُُ، بلَْ یزُیلُهُ وَ ینَقُْلُهُ. وَلا 
عُذْرَ لکََ عِندْاللهِ وَ لا عِنديْ في قَتلِْ العَْمْدِ، لِاَنَّ فیهِ قَوَدَ البْدََنِ «)نهج البلاغه، 

فرازی از نامه 53(
» از خونریزي بپرهیز، و از خون ناحق پروا کن، که هیچ چیز همانند خون 
ناحق کیفر الهي را، نزدیک مجازات را بزرگ نمي کند و نابودي نعمت ها را 
سرعت نمي بخشد و زوال حکومت را نزدیک نمي گرداند و از روز قیامت 
خداي سبحان قبل از رسیدگي اعمال بندگان، نسبت به خون هاي ناحق ریخته 
شده، داوري خواهد کرد، پس با ریختن خوني حرام، حکومت خود را تقویت 
مکن. زیرا خون ناحق، پایه هاي حکومت را سست و پست مي کند و بنیاد 
آن را برکنده به دیگري منتقل مي سازد، و تو نه در نزد من و نه در پیشگاه 
خداوند، عذري در خون ناحق نخواهي داشت. چرا که کیفر آن قصاص است 

و از آن گریزي نیست.«
از این بیان گهربار امیرالمؤمنین امام علي )ع( دو نکته اساسي روشن مي شود:

1- از دیدگاه امام علي)ع( بزرگ ترین اثر وضعي خون ریزي ناحق، زوال قدرت و از 
بین رفتن دولت و حکومت است. تاریخ ستمشاهي منحوس دودمان پهلوي، بهترین گواه 
این بینش علوي است و همه امت اسلامي ایران مشاهده کردند که چگونه دودمان کثیف 
پهلوي به واسطه خون ریزي و خونخواري ها به زباله داني تاریخ انداخته شد و نامي جز 

ننگ و نفرت براي شان باقي نماند.
2- مدعیان دروغین حقوق بشر مسئله » قصاص« را که به تعبیر قرآن حیات و زندگي 
مسالمت آمیز انسان ها در سایه اجراي آن تحقق پیدا مي کند1، جایز نمي دانند و مي گویند 
با » حقوق بشر« سازگار نیست و بر همین اساس، سعي مي کنند به جهان و  قصاص 

1 . وَلکَُمْ في القِصاص حَیاهٌ یا اوُليِ الالبابَ)حکم قصاص براي حفظ حیات شماست.( سوره بقره، آیه 179 
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جهانیان القاء کنند که در ایران اسلامي»حقوق بشر« رعایت نمي شود. اما به راستي آن ها 
از کدام حقوق و کلام بشر حرف مي زنند؟ اگر کسي را که بي رحمانه مردم بي گناه را به 
خون و آتش مي کشد و آن ها را کشتار مي کند، » بشر« بدانیم، پس آن بي گناهاني که در 
آتش اینان مي سوزند حقوق بشري و انساني شان کجاست؟ اگر به قصاص راندن قاتل 
ده ها انسان بي گناه و پاکیزه ساختن جامعه از عفونت وجود او عملي وحشیانه و غیر 
انساني است، پس به راستي کشتار زن و مرد سالخورده و طفل بي گناهي که حتي نمي 
دانند قاتل شان کیست و از این کشتار بي رحمانه چه هدفي دارد، چگونه قابل توجیه 
است؟ آیا عمل خونخوارانه چنین موجود بي رحم و جنایت پیشه اي، وحشیانه و غیر 
انساني نیست؟ آیا قربانیان او ارزش انساني و حقوق بشري ندارند و تنها آن قاتل بي 
رحم از مواهب »حقوق بشري« مورد نظر ابرقدرت ها برخوردار است؟ بر این مبنا است 
که امام علي)ع( با الهام از قرآن کریم اجراي »قصاص« را لازم و ضروري و حیاتي مي 
شناسد و از نزدیک ترین کسانش )حتي اگر مالک اشتر باشد( نمي گذرد)فاصل لنکراني، 
1366 :195- 196(. نتیجه آنکه، حیات در منظر امام علي)ع( حقي اصیل و بنیادي است 

که با تمام وجود بایستي آن را حفظ نمود. 

2. حق کرامت انساني
انسان موجودی است دارای کرامت ذاتی که از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است 
و این کرامت، از نخستین روزهای تکوین و شروع رشد وی به سمت انسان کامل شدن 
با او همزاد و همراه شده و تا هنگامی که خود را از شایستگی این کرامت محروم نکرده 

است، جاودانه خواهد ماند.)عمیدزنجانی، 1388: 176( 
ارزش،  معنی  به  از جمله  است،  مختلفی  معانی  دارای  دهخدا  لغت  کتاب  در  کرامت 
است.  و..  جایگاه  منزلت،  شأن،  انسانیت،  شرافت،  عزت،  بزرگواری،  حیثیت،  حرمت، 
لغت  کتاب  در  است.   »Human Dignity«انسانی کرامت  واژه  انگلیسی  معادل 
شرافت  و  رتبه  و  مقام  امتیاز،  احترام،  افتخار،  شرف،  معنای  به  کرامت  بلاک،  حقوقی 
چنین  آکسفورد  انگلیسی  المعارف  دایره  در  و   )Campbell, 1968: 456(برجسته
معنایی ذکر شده است.)The Oxford Encyclopedic, 1996: 398(. در اصطلاح، 
» کرامت انسانی حقی است ذاتی که همه افراد انسانی از آن برخوردارند، مادامي که خود 
انسان آن کرامت و حیثیت را به جهت جنایت و خیانت بر خویشتن یا بر دیگران از خود 
سلب نکند، دیگران مکلف به مراعات این حق هستند«)جعفري، 1386: 225(. بنابراین، 
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کرامت انسانی یک امر ذاتی است که انسان به مقتضای طبیعت و ماهیتی که دارد، از آن 
برخوردار است.)رحیمی نژاد، 1387: 269( به همین جهت افراد حق دارند که کرامت 

ذاتی آنان مورد احترام واقع شود.1 
حق کرامت انساني علاوه بر آنکه در مقدمه اعلامیه جهاني حقوق بشر به آن اشاره شده، 
بلکه در ماده 1 نیز بر آن چنین تصریح شده است: » تمام افراد بشر آزاد به دنیا مي آیند و 
از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و باید نسبت 

به یکدیگر با روح برادري رفتار کنند.« 
براي شناخت حق کرامت انساني، نخست باید معناي کرامت را مطرح کنیم و آن عبارت 
است از: پاک بودن از آلودگي ها و عزت و شرف و کمال مخصوص به آن موجود که 

کرامت به او نسبت داده مي شود)جعفری، 1386: 223(. 
در دین اسلام، دو نوع کرامت براي انسان ها ثابت شده است که عبارتند از)همان: 224(:

1- کرامت ذاتي و حیثیت طبیعي که همه انسان ها، مادامي که با اختیار خود- به جهت 
ارتکاب به خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران- آن کرامت را خود سلب نکنند، از 

این صفت شریف برخوردارند. در این باره قرآن کریم مي فرماید:
مْنا بنَي آدَمَ وَ حَمَلنا هُمْ فيِ البَّْرِ وَ البحَرِ وَ رَزَقنْاهُم منَِ الطَیبِاتِ وَ  » وَلقََدْ کَرَّ

نْ خَلَقْنا تفَضیلا. «)اسراء، آیه 70( لنا هُم علي کَثیرٍ ممَِّ فَضَّ
»و ما تحقیقاً فرزندان آدم را تکریم نموده ایم و آنان را در خشکي و دریا به 
حرکت درآوردیم و از مواد پاکیزه بر آنان روزي مقرر ساخته ایم و آنان را بر 

بسیاري از موجوداتي که آفریدیم برتري دادیم.«
2- کرامت ارزشي که از به کار انداختن استعدادها و نیروهاي مثبت در وجود آدمي و 
تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشي مي گردد. این کرامت، اکتسابي و اختیاري 

است که ارزش نهایي و عالي انساني مربوط به همین کرامت است.
منشأ این کرامت ذاتي عبارت است از رابطه بسیار مهم و با ارزش خداوندي با انسان، 
که از آیه شریفه» وَ نفََحْتُ فیهِ منِْ رُوحيِ «)حجر، آیه 29( و در او )انسان( از روح خود 

1 . حق احترام به کرامت انسانی به این معنا است که اولاً، با انسان به عنوان فردی که به گروه انسانی تعلق دارد رفتار شود؛ یعنی 
فردی که دارای استعدادها و قابلیت های خاص انسانی است؛ ثانیاٌ، در مقابل مداخلات خودسرانه ای که شرایط و اوضاع و احوال 
اساسی لازم برای رشد و نمو انسانی را به هم می زند حمایت شود و ثالثاً، تامین شرایط و اوضاع و احوال مناسب برای رشد 

شخصیت انسانی او و به فعلیت رساندن استعداد ها و ظرفیت های انسانی حق اوست. ر.ک:
Beyleveled, Deryck and Brownsword, R, Human Dignity in Bioethics and Biolaw, first pub-
lished Oxford University press, 2001, P. 14.
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دمیدم.« استفاده مي شود که با این تکریم بسیار با عظمت، او را شایسته سجده فرشتگان 
فرمود. برمبناي کلام وحي، این کرامت، صرفاً بر پایه تقوا به دست مي آید، چنانکه فرموده 

است: 
» یا ایَهَُّا الناّسُ انِاّ خَلَقْناکُم منِْ ذَکَرٍ وَ انُثْي وَ جَعَلْناکُم شُعُوباً وَ قَبائلَ لتِعارَفُوا 

انَِّ اکَْرَمَکُمْ عِندَْاللهِ اتَقْکُمْ«)حجرات، آیه 13(
» اي مردم ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم و شما را ملت و قبایل مختلف قرار 

دادیم تا یکدیگر را بشناسید، گرامي ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شما است.«
بنابراین از دیدگاه اسلام، کرامت براي انسان نه تنها حق است که تکلیف نیز هست، یعني 
نه تنها دیگران حق ندارند به کرامت او آسیب رسانند، بلکه خودش نیز حق گذشتن از 
کرامت خویش را ندارد و نمي تواند به ذلت و خواري تن در دهد)فلسفه حقوق، 1377: 

.)255
مولاي متقیان امام علي)ع( در منشور حکومتی خطاب به مالک اشتر عبارت دستوري را 

صادر فرمودند که مقتضاي توجه اولیه به کرامت و حیثیت انساني است:
عَلَیهمِْ  وَلاتکَُونَّنَ  بهِمِْ،  الُّطْفَ  وَ  لهَُمْ،  وَالمَحَبَّهَ  للَِّرعِیَّهِ،  حْمَهَ  الرَّ قَبلْکَِ  »وَأشَْعرِْ 
سَبعُاً ضاریِاً)ضارباً( تغَْتمُِ أکْلَهُمْ، فَانَِّهُمْ صِنفْانِ: أمِّا أخَُ لکََ في الدینِ، أوَْ نظَیرٌ 

لکََ في الخَْلقِ. «)نهج البلاغه، فرازی از نامه 53(
» " ]مالکا![ مهرباني با مردم را پوشش دل خویش قرار بده، و با همه دوست 
آنان را  و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حیوان شکاري باشي که خوردن 
غنیمت داني، زیرا مردم دو دسته اند، دسته اي برادر دیني تو، و دسته دیگر 

همانند تو در آفرینش مي باشند )هم نوع تو هستند.(«
امام علي)ع( در این پیام، با تقسیم بندي مردمان تحت حاکمیت نظام اسلامي، به مالک 

هشدار مي دهد که اي مالک:
1. همه افراد جامعه را بایستي به طور مساوي نگریست و حقوق آنان را 

بدون هیچ گونه تبعیض و به طور یکسان و برابر در اختیار آنان قرار داد.
2. آنان در کنار حق حیات، داراي یک حقوق ارزشمند دیگري هستند و آن 
کرامت انساني، منزلت و شرافت انساني است، لذا در تضمین این حق انساني 

کوشا باش.
3. از هر گونه رفتار و کرداري که موجب اهانت و هتک حرمت، پایمال و 
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مخدوش شدن حیثیت و کرامت والاي انساني مي شود، دوري کن. 
4. باید در روابط اجتماعی با مردم، رفتاری کریمانه با هدف بزرگ داشت 
انسانیت مردم داشت، نه شرایط دیگری چون دین و مذهب، چنان که واژه 

»الرّعیة« )مردم( شامل مسلمان و غیرمسلمان می شود. 
5. نهی امام از اینکه حاکم نباید درنده خو باشد، به این نکته اشاره دارد که 
تجاوز به حقوق دیگران، انسان را از مقام انسانیت دور می کند و در ردیف 

حیوانات قرار می دهد.

3. حق آزادي
انسان  به  متعال  که خداوند  گرانبهایي  و گوهر  انساني  ارزش هاي  ترین  عالي  از  یکي 
ارزاني داشت، آزادي1 است. انسان به آزادي عشق مي ورزد و به آن بسیار علاقمند است. 
شاید به آن اندازه که به آزادي علاقه دارد، به چیز دیگري این قدر علاقه نداشته باشد؛ چرا 
که آزادي ریشه در فطرت انساني دارد، به همین دلیل است که با محدود کننده آن سخت 
متنفر و بیزار بوده و به جد به دنبال دستیابي آن است. استاد شهید مرتضي مطهري در 
این باره مي نویسد:»بالاترین نعمت ها آزادي است و تلخ ترین دردها و ناکامي ها احساس 
مقوریت است، یعني این که انسان، شخصیت خود را لگدکوب شده و آزادي خود را به 
تاراج رفته بیند و خود را در برابر دیگري مانند گوسفند در اختیار چوپان مشاهده کند و 
خواب و خوراک و موت و حیات خویش را دست اقتدار او ببیند.« )مطهری، 1374: 29(
دین اسلام در سرفصل اهداف خود، مبشر آزادي براي انسان هاي در بند است، چنان که 

در قرآن کریم فرموده است: 

» وَ یضََعُ عَنهُْمْ اصِْرَهُمْ وَ الاْأَغلالَ التّي کانتَْ عَلَیهْمِْ « )اعراف، آیه157(
»پیامبر، بارهاي سنگین و زنجیرهایي را که بر آن ها بود، از دوش و گردنشان 

بر مي دارد.«

امام علي)ع( نیز آزادي را ودیعه الهي براي انسان ها که باعث تشخص و منزلت افراد مي 
شود مي دانند تا از هرگونه ضعف و زبوني رها گردد. چنانچه فرموده است: 

» لا تکَُنْ عَبدَْ غَیرِْکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللهُ حُرّاً «)نهج البلاغه، فرازی از نامه 53(

1. آزادي)freedom( یعني: استقلال و رهایي فرد از جلوگیري و ممانعت هایي که بوسیله دیگر افراد، گروه ها، حکومت، جامعه و 
یا اوضاع محدود کننده )که براي محدودیت سیاسي، فکري یا عملي( وضع شده باشد.
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» بنده )برده( دیگري مباش که خدا تورا آزاد آفرید. «

از اساسي ترین آزادي، که بلافاصله بعد از شنیدن کلمه آزادي در ذهن هر فرد متبلور 
گرفته  قرار  توجه  مورد  بسیار  بشر  حقوق  مجموعه  در  که  است  بیان1  آزادي  مي شود، 
 Human Rights Committee, General Comments 10 and General(است

 .)Comments 18
آزادي بیان مفهوم موسع تر و شامل تري نسبت به آزادي سخن گفتن2 دارد. در یک 
یا  انسان ها به وسیله آن دیدگاه ها و  بیان عبارت از طریقه اي است که  تعریف موسع، 
اندیشه  این دیدگاه و  به دیگران منتقل مي کنند، خواه  اندیشه خود را  به عبارت دیگر 
)قاری  باشد  هنري  ایده  یک  حتي صرفاً  یا  و  اجتماعي  سیاسي،  اندیشه  و  دیدگاه  یک 
سیدفاطمی، 1388: 121-117(. افکار و اندیشه آدمي از طریق گفتن و نوشتن به دیگران 
منتقل مي شود، وقتي فکر و اندیشه آزاد باشد، وسیله انتقال فکر نیز آزاد خواهد بود، اما 
در مقابل اگر فکر آزاد نباشد، وسیله انتقال آن نیز آزاد نخواهد بود، از این رو، این قسم از 

آزادي اهمیت ویژه اي برخوردار است. چنانکه در قرآن کریم آمده است:

رْ عبِادِ الذّینَ یسَْتمَِعونَ القَْوْلَ فَیتََّبعُِونَ احَْسَنهَُ اولئْكَ الذّینَ هَد هُمُ اللهُ  » فَبشَِّ
وَ اولئكَ هُمْ اوُلوُاالاْاَلبْابِ.«)زمر، آیات 17-18(

» بشارت ده به آنان که سخن را مي شنوند و از بهترین آن پیروي مي نمایند. 
اینان کساني هستند که خداوند هدایتشان فرموده و اینان همان خردمندانند.«

در واقع، این آیه شریفه از آزادي بیان تجلیل دارد، چرا که انتخاب و پیروي از گفتار، 
در جایي ممکن است که آزادي گفتار وجود داشته باشد، تا در مقایسه با یکدیگر بهترین 

سخنان مشخص و پیروي گردد. 
امام علي )ع( در دوران حکومت خود نه تنها آزادي بیان را محدود نکرد، بلکه با صراحت 
بر گسترش و توسعه آن تأکید نمودند، چنانکه در یکي از سخنراني هاي خودشان خطاب 

به مردم مي فرمایند: 

ظُ بهِِ عِندَْ  ظُوا منِِّي بمِا یتُحََفَّ ». .. فَلَا تکَُلِّمُونيِ بمِا تکَُلِّمُ بهِِ الجَْباَ برِِهُ، وَلا تتَحََفَّ
أهَْلِ البادرَِهِ، وَلا تخُالطُِونيِ باِلمُْصانعََهُ، وَلاتظَُنُّوا بيَِ اسْتثِقَْالاً فيِ حَقٍّ قیلَ ليِ، . 
، أوُْ مَشْوِرهٍ بعَِدْلِ، . ..« ) نهج البلاغه، خطبه 216، ( .. فَلا تکَُفُّوا عَنْ مَقالهٍَ بحَِقٍّ

1. Freedom of Expression 
2 . Freedom of Speech



ع( 
ي )

 عل
مام

ي ا
ومت

حک
ور 

نش
ر م

ر د
 بش

ین
یاد

ق بن
حقو

ی 
عفر

ر ج
صغ

د ا
سی

131

» پس با من چنانکه با پادشاهان سرکش )جباران( سخن مي گویند، حرف 
نزنید، و از من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشمگین به هنگام خشم شان 
پنهان مي دارند، و با ظاهر سازي با من رفتار نکنید، و گمان مبرید اگر حقي 
یا  بنابراین، از گفتن سخن حق و   ،.. به من پیشنهاد دهید بر من گران آید. 

مشورت در عدالت خودداري نکنید. ..«

برپایه چنین بینشي است که خطاب به استاندار خود مالک اشتر مي نویسد:

» وَاعلَمْ: أنََّهُ لیَسَْ شئَءٌ بأَِدْعَي ألِيَ حُسْنِ ظَنِّ راعٍ برَِعِیَّتهِ منِْ إحِسانهِِ إلِیَهْمِْ، . .. 
وَترَْکِ اسْتکِْرَاهِهِ إیِاّهُمْ عَلَي ما لیَسَْ لهَُ قَبلَْهُمْ. «)نهج البلاغه، فرازی از نامه 53(

از  بهتر  به رعیت  اعتماد والي  براي جلب  بدان اي مالک، هیچ وسیله اي   «
نیکوکاري به مردم، . . .. و عدم اجبار مردم به کاري که دوست ندارند نمي 

باشد.«
یا اینکه در فرازي دیگر مي فرماید:

ینِ،  رٌ آمُرُ فَأُطاعُ، فَإنَِّ ذلکَِ إدِْغالٌ فيِ القَْلْبِ، وَمَنهَْکَهٌ للِدِّ : إنِِّي مُؤَمَّ ». .. وَلا تقَُولنََّ
رَبٌ منَِ الغَْیرِْ.«)نهج البلاغه، فرازی از نامه 53( وَ تقََّ

» به مردم نگو، به من فرمان دادند و من نیز فرمان مي دهم، پس باید اطاعت 
بیني دل را فاسد، و دین را پژمرده و موجب  اینگونه خود بزرگ  شود؛ که 

زوال نعمت هاست.«

در واقع، در این فرازها، امیرالمومنین، مالک را از شیوه هاي حکومت هاي استبدادي و 
دیکتاتوري که طومار آزادي و دموکراسي در آن پیچیده شده، برحذر مي دارند و تأکید مي 
کنند که این چنین شیوه حکومتي باعث از بین رفتن اساس دین، سعادت و آزادي مردم 
خواهد شد. بنابراین، اي مالک شرایطي را فراهم ساز که همه مردم بدون اجبار و آزادانه، 
نظرات شان را ارائه نموده و از آن ها بخواه که از اظهار نظر صریح و بیان سخن حق دریغ 

نورزند، چنان که مجدداً چنین تأکید می کنند:

" ثمَُّ لیْکَُنْ آثرَُ هُمْ عِندَْکَ أقَْوَلهَُمْ بمُِرِّ الحَْقِّ لکََ، وَ أقََلَّهُمْ مُساعَدَهَ فیما یکَُونَ 
البلاغه،  وَقَعَ.«)نهج  حَیثُْ  هَوَاکَ  منِْ  ذلکَِ  واقعِاً  لَِوْلیِائهِِ،  اللهُ  کَرِهِ  ممِّا  منِکَْ 

فرازی از نامه 53(
». .. و آن کس را بر دیگران برگزین که در حق گویي از همه صریح ترند 
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  ]سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید[ و در آنچه را که خدا براي دوستانش 
نمي پسندد تو را مددکار نباشند، چه خوشایند تو باشد یا ناخوشایند.«

فراهم آوردن فضایي توأم با امنیت در حکومت امام علي)ع( که همگان بتوانند آزادانه 
حرف خود را بزنند، یک اصل است، لذا در همه حال به کارگزاران خویش توصیه مي 
کردند تا مبادا از به وجود آوردن چنین فضایي غافل شوند، چنانکه خطاب به مالک اشتر 

فرموده است:
لهَُمْ  وَتجَْلسُِ  فیهِ شَخْصَکَ،  لهَُمْ  غُ  تفَُرَّ قسِْماً  منِکَْ  الحَاجاتِ  لذَِوِي  وَاجَْعَلْ   «
مَجْلسِاً عَامّاً فَتتَوََ اضَعُ فیِهِ لِلهِ الذّي خَلَقَکَ، وَ تقُْعدَِ عَنهُْمْ جُندَْکَ وَ أعَْوَانکََ منِْ 
البلاغه، فرازی  مُتتَعَْتعٍِ«)نهج  غَیرَْ  مُتکََلِّهُمْ  یکَُلِّمَکَ  أحَْراسَِکَ وَ شُرَطِکَ، حَتيَّ 

از نامه 53(
» اي مالک! بخشي از وقت خود را به کساني اختصاص ده که به تو نیاز دارند، 
تا شخصاً به امور آنان رسیدگي کني، و در مجلس عمومي با آنان بنشین و در 
برابر خدایي که تو را آفریده فروتن باش، و سربازان و یاران و نگهبانان خود 
را از سر راه شان دور کن تا سخنگوي آنان بدون اضطراب در سخن گفتن 

با تو گفتگو کند.«
بلکه شامل  بیان است،  آزادي  تنها درباره  نه  اشتر  به مالک  امام علي)ع(  تأکیدات  این 
آزادي عقیده نیز مي باشد. آزادي عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند به انتخاب 
خود در هر زمینه اي اشتغال ذهني داشته باشند، خواه این اشتغال امر باطني و دورني و 
خواه به صورت موضع گیري عمومي باشد، یعني آن که هر کس بتواند، به دور از هر 
تحمیل و فشاري، بیندیشد و بدون ترسي، باور خود را بیان نماید)هاشمی، 1384: 321(.
آنجا که امام علي )ع( مي نویسد، »اي مالك ! مردم دو دسته اند، دسته اي برادر دیني 
تو اند، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش مي باشند )نهج البلاغه، فرازی از نامه53(.« 
در واقع، حکایت از این دارد که افرادي که در دایره حکومت اسلامي زندگي مي نمایند، 
تنها برادر ایماني تو نیستند، بلکه افرادي هستند که برادر انساني تو مي باشند. از این منظر، 
ضرورت دارد حقوق آن ها محترم شمرده شده و در امنیت و آرامش مورد حمایت قرار 
گیرند. یعني هم در انتخاب مذهب و عقیده و هم در عمل به مناسک و تعالیم مذهبي 

خود آزادي داشته باشند. 
تنها  نه  قبل،  تاریخ را ورق مي زنیم، مشاهده مي کنیم که آن حضرت، 14 قرن  وقتي 
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آزادي مذهبي و عقیده و حقوق اقلیت ها را مورد تأکید قرار دادند، بلکه در عمل نیز آن 
را به مورد اجرا در آورند. اما در عصر حاضر مدعیان حقوق بشر که داعیه رعایت حقوق 
تمام افراد انساني را به طور برابر مطرح مي کنند، در عمل، نه تنها از رعایت حقوق برابر 
تمام انسان ها خبري نیست، بلکه ذره اي ارزش و اهمیت براي اقلیت هاي کشورشان قائل 

نیستند.

4. حق برابري و مساوات
یکي از شاخص هاي مهم اعلامیه جهاني حقوق بشر اصل مساوات و برابري انسان ها 
است که در مقدمه اعلامیه و مواد مختلف آن ذکر شده است که در گفتار اول اشاره رفت. 
اما هدف  ابعاد مختلف مساوي یکدیگر باشند،  افراد از جهات و  هر چند ممکن است 
اصلي اعلامیه بیان تساوي حقوقي انسان ها است، این تساوي حقوقي به دو گونه قابل 

تصور است.
الف( تساوي در برابر قانون: یعني آنکه همه انسان ها، در برابر قانون مساوي باشند و 

قانون نسبت به حقوق و تکالیف آنان بي هیچ امتیاز و تبعیضي اجرا گردد.
از ویژگي هاي شخصي، فردي،  انسان ها، جداي  آنکه همه  یعني  قانوني:  ب( تساوي 
ملي، تاریخي، نژادي و. . .. داراي حقوق و وظایفي یکسان باشند)فلسفه حقوق، 1377: 

.)268
اصل برابري، عبارت از این است که تمام افراد، داراي حقوق و تکالیف یکسان باشند. 
زمینه اصلي و اساسي حقوق وآزادي هاي فردي را باید در برابري انسان ها یافت. تا وقتي 
بین افراد مساوات کامل از هر لحاظ برقرار نشود، محال است که در جامعه اي عدالت 
اجتماعي و مساوات و آزادي محقق شود. اختلافات اجتماعي به هر شکلي که باشد راه را 
براي ظلم و تجاوز و بیدادگري هموار مي نماید و کلیه اصولي را که زیر پوشش حقوق 

بشر قرار دارد، ناممکن مي سازد)هاشمی، 1384: 216(.
بر اساس اندیشه اسلامي همه انسان ها از هر قوم و قبیله، نژاد، رنگ و زباني که باشند به 

عنوان بني آدم از یک تبار مشترک برخوردار مي باشند. چنانچه مي فرماید:

» یا ایَهَُّا الناّسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذي خَلَقَکُمْ منِ نفَْسٍ واحِدَهٍ وَخَلَقَ منِهْا زَوْجَها وَ 
بثََّ منِهُْما رجِالاً کَثیراً وَ نسِاًء« )نساء، آیه 1(

» اي مردم بترسید از پروردگار خود آن خدایي که همه شما را از یک تن 
بیافرید و هم از آن، جفت او را خلق کرد واز آن دو تن خلقي بسیار در اطراف 
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عالم از مرد و زن پراکند.« 
پیامبر گرامي اش نیز فرمودند: 

هم  با  شانه  دندانه هاي  همانند  مردم  یعني؛  سواء:  المشط  کاسنان  الناس   «
برابرند.« )به نقل از سبحانی، 1374: 342(

در این مکتب هیچ کس نمي تواند خود را مافوق قانون دانسته، حقوق دیگران را تباه 
و  یکسان  قانون  برابر  در  همه  بلکه  بدارد،  کیفر عملش مصون  از  را  و خویشتن  سازد 

مساویند. 
در جهان امروز، گرچه کشورهاي به اصطلاح مترقي، ادعا مي کنند که قوانین شان درباره 
همه طبقات اجتماع به طور یکسان اجرا مي شود، اما در عمل، براي اجراي این تساوي و 
برابري هیچ گونه ضمانت اجرایي وجود ندارد. موضوع »واترگیت« که یکي از کثیف ترین 
و بي شرمانه ترین جرائم دنیایي امروز بود، دیدیم چگونه بازیچه دست آقاي »جرالدفورد« 

قرار گرفت و پرونده کذایي آقاي نیکسون به بایگاني سپرده شد1. 
در اسلام، وقتي رهبر جامعه اسلامی، یعنی امام علي )ع( مي بیند که زره جنگي شان به 
سرقت رفته است، حتي وقتي سارقش را پیدا مي کند و زره مسروقه را به چشم خویش 
نزد او مي بیند، به هیچ روي از قدرت خود استفاده نمي کند، بلکه همچون یک فرد عادي، 
براي اقامه دعوي و احقاق حق خود از طریق قانون به قاضي محکمه مراجعه مي کند و 
بالاتر از این وقتي مي بیند که قاضي براي او احترام بیشتري قائل مي شود و در برخورد 
خود با امام و سارق، مساوات را رعایت نمي کند و خشمگین مي شود و محکمه را ترک 
مي گوید)فاضل لنکرانی، 1366: 186(. با نگرش به این بینش است که خطاب به مالک 

اشتر مي فرماید:

1 - رسوایی واترگِیت )Watergate( به وقایعی اطلاق می شود که بین سال های 1972-1975 در هتلی به همین نام در واشنگتن 
اتفاق افتاد که منجر به استیضاح و سپس کناره گیری ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا شد. وقایعی که با 
پیدا شدن یک نوار کاست توسط یک مامور حراست هتل به طور اتفاقی شروع می شود، مشخص می کند که افراد وابسته به حزب 
جمهوری خواه به طور مخفیانه به دفتر کمیته ملی حزب دموکرات وارد شده و سپس اسناد و مدارکی را برای اهداف مختلف به 
سرقت بردند. بعدها مشخص شد که چنین اقداماتی قبلا مکرراً انجام گرفته بوده است و تحقیقات بعدی نشان داد که عمق این 
گونه فعالیت های جاسوسی بسیار گسترده بوده  است. پس از آنکه مشخص شد کنگره به استیضاح نیکسون رای خواهد داد، وی 
در شب 8 اگوست 1974 از سمت خود کناره گیری کرد. نیکسون اولین رئیس جمهور امریکا بود که استعفا کرد. اگرچه استعفای 
نیکسون، روند استیضاح را متوقف کرد، اما در عین حال به پیگیری های قضایی پایان نداد. در جریان رسوایی واتر گیت، رئیس 
جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا به سه جرم متهم شد: جلوگیری از عدالت، سوء استفاده از قدرت و نهایتاً تحقیر کنگره. در 8 

سپتامبر 1974، جرالد فورد جانشین نیکسون، وی را عفو کرد.) منبع: ویکیپدیا فارسي(
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» وَألزِْمِ الحَْقَّ مَنْ لزَِمَهُ منَِ القَْریبِ وَ البْعَیدِ، وَکُنْ فيِ ذلکَِ صَابرِاً مُحْتسَِباً، واقعِاً 
تکَِ حَیثُ وَقَعَ، وَابتْغَِ عاقبِتَهَُ بمِا یثَقُْلَ عَلَیکَْ منِهُْ، فَأَنَّ  ذَلکَِ منِْ قَرَابتَکَِ وَ خَاصَّ

مَغَبهَّ ذلکَِ مَحْمودَهٌ«)نهج البلاغه، فرازی از نامه 53(
» حق را به صاحب حق، هر کس که باشد، نزدیک یا دور، بپرداز، و در این کار 
شکیبا باش، و این شکیبایي را به حساب خدا بگذار، گرچه اجراي حق مشکلاتي 
براي نزدیکانت فراهم آورد، تحمل سنگیني آن را به یاد قیامت برخود هموار ساز. «

و یا اینکه در فرازي دیگر مي فرماید:

» وَایَِّاکَ وَ إلْاسْتئِثارَ بمِاَ النَّاسُ فیهِ أسُْوَهٌ. «)نهج البلاغه، فرازی از نامه 53(
» مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوي هستي امتیازي خواهي.«

امام علي)ع( از این طریق به نخبگان و کارگزاران هشدار مي دهد که حق ندارند خود را 
از مردم عادي برتر دانسته و در برابر قانون از حقوق بیشتري برخوردار شوند. لذا همه در 
مقابل قانون یکسان بوده و از حقوق برابر برخوردار مي باشند و در این راستا وابستگي به 
طبقه خانواده و گروهي خاص، نمي تواند موجب تبعیض و برتریي افرادي به افراد دیگر 
شود. نمونه هاي رفتار عدالت گونه امام علي)ع( در این باره آنقدر زیاد است که در این 
مجال نمي توان آن را ذکر کرد، اما صرفاً به این نکته اشاره شود که رفتار عدالت گونه آن 
حضرت نه تنها در مورد مسلمانان انجام مي گیرد، بلکه براي افراد یهودي هم اجرا مي 

شود)حرعاملي، 1429ه.ق: 49(. 
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نتیجه  گیری
بررسي حقوق بشر در تاریخ گذشته نشان مي دهد که از هزاران سال پیش انسان ها به 
فکر حقوق و تکالیف و مقررات و انجام وظایف خود در برابر یکدیگر بودند، اما آنگونه 
اندیشه ها به آن چنین توجه اي  که اسلام به این مسأله توجه نموده در دیگر مکاتب و 

نشده است. 
نگاهی اجمالی به منشور حکومتی امام علی)ع( خطاب به استاندار خود یعنی مالک اشتر 
در حوزه حقوق بشر نشان می دهد که حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتي 
در مقایسه با حقوقی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، نه تنها نوعی 

سازگاری وجود دارد، بلکه برتری آن را نمایان می کند.
در منشور حکومتی، نه تنها از حقوق بنیادین بشر، یعنی حق حیات، حق کرامت انساني، 
حق آزادي، حق برابري و نیز ده ها حقوق دیگر چون حق دادخواهي، حق مالکیت، حق 
امنیت، حق کار و حقوق اقلیت ها که امروزه برخي از آن ها مفاد بیانیه جهاني حقوق بشر 
را تشکیل مي دهند، به روشني و آگاهانه یاد شده است؛ بلکه امیرالمومنین امام علي)ع( به 
عنوان رهبر حکومت اسلامي، تصویري از تعالي حقوق بشر در تاریخ و حقوق بشر در 

عصر خود را به نمایش گذاشته است. 
طبقه   و  نژاد  و  رنگ  مرام،  و  عقیده  هر  از  انسان ها  براي  )ع(  علي  امام  که  احترامي 
اجتماعي قائل بود، مخالفتي که در رفتار غیر انساني و تحقیر آمیز، تبعیض و ستم نسبت 
به انسان هاي مظلوم و محروم نشان داد، جدیتي که در اجراي یکسان و برابر همگان در 
مقابل قانون از خود بروز داد، از جمله مواردي است که در تاریخ حقوق بشر بي نظیر 
است. علاوه بر آن که نکات قابل توجه اي که در منشور حکومتي به استاندار خود مالک 
اشتر در این باره ابلاغ کرد، نشان از نگاه مترقیانه آن حضرت به عدالت، دموکراسي و 

حاکمیت قانون، ترویج و حمایت از حقوق بشر جهاني است.
در واقع، آن حضرت معتقدند از سه طریق مي توان قواعد حقوق بشري را عینیت بیروني داد:

1- تدوین و تنظیم حقوق بشر در قوانین 
امام علي)ع( با بر شمردن قواعد حقوق بشري در منشور حکومتي، به نظام هاي سیاسي 
آینده توصیه مي کنند که حقوق بشر حقوق طبیعي و ذاتي بشر است و آن ها باید این قواعد 
را در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات خود مورد ملاحظه قرار دهند، چنانکه خودشان با 

تهیه این منشور آن را به عنوان دستورالعملي در اختیار استاندار خود گذاشته اند. 
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2- احترام و حمایت از حقوق بشر
دومین توصیه آن حضرت آن است که واحدهاي سیاسي نه تنها بایستي احترام و مراعات 
حق بشري را مورد توجه قرار دهند، بلکه اگر حقوق افراد نقض گردید، ضروري است 

نسبت به برگرداندن آن حقوق اقدام عاجل صورت گیرد. 

3- اجراي حقوق بشر
سومین گام در منظر امام آن است که اعلام، احترام و حمایت از حقوق بشر لازم است، 
اما کافي نیست؛ چرا که اگر بهترین قوانین هم وجود داشته باشد، ولي به مورد اجرا در 
نیاید، چه فایده اي دارد. اثربخشي حقوق بشر به اجراي صحیح و درست، و عدم برخورد 
سیاسي و گزینشي عمل کردن آن است. از این رو، امام علي )ع( به دولت ها توصیه مي 
نمایند که هرگاه قواعد حقوق بشر به درستي و به طور کامل اجرا شود، عدالت اجتماعي 

و امنیت زندگي و آرامش خاطر و آسایش مردم جامعه ایجاد و حفظ مي شود.
متاسفانه در عصر حاضر مدعیان حقوق بشر، تنها در اعلامیه ها و کنوانسیون ها به حقوق 
برخورد  این مسئله صرفاً گزینشي و  با  اجراء،  مقام عمل و  اشاره کرده، و در  انسان ها 
سیاسي مي کنند. روشن است که علت آن، استفاده ابزاري قدرت هاي بزرگ و زیاده خواه 
از این قواعد و معیارها براي فشار آوردن بر دولت هاي مستقل و به ویژه دولت هایي که 
در عرصه بین المللي دیدگاه هاي متعارض دارند، مي باشد؛ نه آنکه طرح مسئله حقوق 
بشر از سوي آن ها از سر دلسوزي براي بشریت و نگراني براي تضییع عدم رعایت حقوق 
بنیادین انسان ها باشد. بنابراین، از آنجایي که حقوق بشر یکي از جذاب ترین موضوعاتي 
ایران  اسلامي  جمهوري  گرفت،  بهره  آن  از  ملت ها  همگرایي  براي  مي تواند  که  است 
مي تواند با استفاده از مشترکات موجود در اصول حقوق بشر و مذاکره با کشورها، در 
حرکت به سوي صلح و امنیت جهاني و رهایي بشر از چالش هایي که بر سر راه او قرار 

دارد، گام هاي مؤثري بر دارد.
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